
دختركي برّه اي داشت             چه برّه اي، خوش به حالش
هر جا كه دخترك مي رفت         برّه مي رفت به دنبالش

صبح يه روزِآفتابي                    مي خواست بره به مدرسه
برّه به دنبالش دويد                  تالاق تولوق، يك و دو و سه

بچّه هاي همکلاسش          برّه را تو كلاس ديدند
مشغولِ هاي و هو شدند           به برّه خيلي خنديدند

دختره گفت غصّه نخور           با هم به خانه مي رويم
»مدرسه بازي« مي كنيم              تا هردو با سواد شويم
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